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  سترالياا - داکتر محمد کريم فارغی

  ٢٠٢٠ دسمبر ٠۶

  
  داکتر محمد کريم فارغی

  ...ت انسانيت اسۀعبادت ميو
 در سن ھژده "محمد اکبر فارغ"پدر کلان مرحومم حافظ 

ن را وظيفه و کسب شان آسالگی حافظ قرآن شدند ولی قرائت قر

ايشان وظايف مختلفی را در وزارت معارف، وزارت . نساختند

انستان در  شان در وکالت تجاری افغۀآخرين وظيف(تجارت 

و عضويت در انجمن ادبی کابل و مدتی ھم کتاب ) پشاور بود

  . دار سردار عنايت الله خان بودند
  ضرب ميل می،ورزشکار خوبی بودند و به رسم معمول وقت

حساب می آمد، قد بلند و ه کردند که تمرين مشکل ورزشی ب

شانه دار بودند، موسيقی را دوست داشتند و ھارمونيه خوب بلد 

 و شب ھا با بستن درب اتاق شان با آن زمزمه نيز میبودند 

بيدل شناس خوبی بودند . اشعار شان ريتم و آھنگ داشت. کردند

نور محمد خان "و در مجالس بزرگان وقت چون حافظ 

 که در آنوقت سر منشی اعليحضرت بودند و قاری "کوھگدای

شايق "، "عزيزالله خان"، سردار "اسماعيل جان منصوری"، "بيتاب صاحب" ملک الشعرا، "عبدالله خان"صاحب 

  . و ديگران، جای خاص خود شان را در تعبير اشعار بيدل داشتند"جمال
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در آنوقت بزرگان ماه ھای . از پدر مرحومم شنيده بودم که ايشان از تظاھر به دينداری و تقوی خيلی بد شان می آمد

ذان نماز أ ماه شوال قبل از ۀ روز ھای جمعغير از ماه مبارک رمضان را نيز روزه می گرفتند، در يکی ازه حرام ب

 نيز حضور ۴ امام بودند و جمعی از بزرگان کارته  ملا"آخوندزاده صاحب"جمعه در مسجد جامع کارته چھار که 

 شان از روزه ياد آور می شدند، يکی گفت صبح پس از ۀداشتند و ھنوز مقتديان زيادی حاضر نبودند، ھر کدام از تجرب

خواستم نصوار بينی بکشم ولی متوجه شدم نيت روزه کرده ام، ديگری از عادت چای صبح   عادت میاجرای نماز طبق

ی آرام نشسته بودند، کسی صدا زد حافظجی صاحب شما چيزی االقياس، پدرکلانم در گوشه ياد آور شد و ديگری ھذ

ھمه ...!!!! جواب دادند من روزه ندارم که سر شان را بلند کنند،  کردند که پدرکلانم بدون آن پدرم ياد می  ..نگفتيد 

ھم می ديدند، بعد اظھار داشتند، اين روزه نفلی است و ھرقدر پوشيده باشد ثواب آن بيشتر ه سکوت کردند و با تعجب ب

  .... می آيدءاز تبارز آن بوی مکر و ريا... است 

طور گشتک در فواصل ه ا کردم و بر قرار حکايت پدر در يکی از مھمانی ھای رجال بزرگوار که در بالا ذکر شان

معينی با ھم می نشستند و اينبار در منزل ما داير بود، کاکای مرحومم که ده يا دوازده سال سن داشت، در حضور 

از کرد، پدرکلانم سيلی محکمی بر پس کله اش حوالت کرد که غآمھمانان جای نمازش را انداخت و به نماز خواندن 

 با جديت برايش گفت، گمشو جای کم بود که درينجا نماز می خوانی، کاکايم ترسيد و عاجل کلاه از سرش دور تر پريد و

اتاق را ترک گفت ولی ديگران ياد آور گرديدند، حافظجی صاحب اولاد ھا را بايد برای عبادت تشويق کرد ولی شما 

ی مکر و رياکاری را با ديانت و ش کرديد، پدر کلانم در جواب گفته بودند، من مخالف عبادت شان نيستم ولتوبيخ

  .... کنند سبب فساد دين خواھد گرديد عبادت بايد فرق کرد، چنين حرکاتی که عبادت را تمثيل می

 .... گردد نه از بيرون  انسانيت است که از درون پخته میۀعبادت ميو

  

  

  

 

  


